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 نگرشي تربيتي به جايگاه حكمت و دانش در دنياي معاصر
 *رقين بكاركب يحب

 چكيده

طبيعـت   يمـاورا  بـا  كه دانشي مقدس بود، شدمي علوم ةهم مت كه شاملكا حيفلسفه ، گذشته اندور در

تـا  ، شـد  تـر رنـ  رفته اين نگاه قدسي كمرفته، و گسترش علوم تجربيِ جديد پيوند داشت. اما با استقلال

 ،شـود مـي  تبـادر علم و دانش بـه ذهـن م   ز ميان رفت. آنچه امروزه از واژةكلي اه در دوران متأخر بهكنيا

براي منـافع دنيـوي   توان بر طبيعت تسلط يافت و از آن مي آنها بااي از اصول و قوانيني است كه مجموعه

وراي  و نبايد در پي چيـزي  به طبيعت نيست ايهيچ نگاه رمزگونه، نگرشي چنين اساسكرد. بربرداري بهره

 ـ اب را ورارد. اين نوشتار مسائل مذبي دگوارپيامدهاي ناتربيتي  آن بود. چنين نگرشي از نظر  يفيروش توص

متربيان خود بـا   كردنآشنا ، در وضع يادشده، رانظام تربيتي ما  ةفيوظ پس از آن كند؛بررسي مي، يليتحلـ 

 .داندميمقابله با آن  يهاو راه، مدهاايپ، اين نگرش پنهان
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 habib.karkon@yahoo.com سنشگا  تربيت مدردانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دا *
 12/12/1331ـ پذيرش: 23/3/1331دريافت: 

www.noormags.ir

mailto:habib.karkon@yahoo.com
https://www.noormags.ir


71      2931بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال 

 دمهمق

ن آ يمجـامي علم ـ  بيشـتر بـر   يستيويتيه نگرش پوزك زد دنيايي است علم، ميبرميسره در آن بهك ييايدن

اعتـراض   ياريبس ـ، راننـد مـي  ساختن علوم سـخن ينينظران از ده برخي صاحبكم است. هنگامي كحا

ه ك ـ يسـت يويتي  پوزن نگـا يهم يا در وراياما آ؛ نندك ياسيو س كيدئولوهيخواهند علم را اميه ك دنكنمي

ن و ي ـه از ورود دك ـ ياسـت ي  سنيسـت  ياسـت يو س يدئولوهيا، داندي ميو تجرب ينيزم يامر فقط علم را

 واهمه دارد !، علم ةاخلاا به عرص
 ـ، شـود ظاهر تـدريس نمـي  ه بهكرد كياد « ة درسي پنهانبرنام»عنوان  باتوان مي ن امرياز ا  ياثـر  يول

 ـيد ةعلم بـدون پشـتوان  ، ديتردار دارد. بيرشة درسي آشتر از برناميار بيبس ماننـد ابـماري   ، يو اخلاق ـ ين

 ةگـا  فاجع ـ تـاريخ هـي    .شـاند كتوانـد جهـاني را بـه نـابودي     مي هكاست  يادر دست ديوانه كخطرنا

 يقـرب اله ـ  ةليتوانـد وس ـ مي هك يرد. علمكحلبچه و سردشت را فراموش نخواهد ، يكازاكنا، مايروشيه

ه از آن ك ـاسـت   يرتانِ انسـان صـورت  يسدر دست ديو، ار گرفته شودكرفا  حاب بشر به برايد يباشد و با

 ياي ـه علـم در دن ك ـن نوشتار بـر آن اسـت   ينند. اكمي استفاد  مقاصد شيطاني خويش و عليه بشر جهت
آن را  كه موجبـات هـلا  ر ـبل، نجات بشر نشـد   تنها سببنه، از معناي قدسي خويشمعاصر با انحراف 

چشـم   بشـر  يبهتر برا ياند يتوان آمي، نگرش به علم با ايجاد دگرگوني دربنابراين،  ورد  است.فراهم آ

 .دار آن باشدتنها پرچم، معاصر يايران در دنيا ياسلام يجمهور ردكعا توان ادمي هك يامر داشت.

 تعريف و معناي حكمت

جايگـا    اجمـاب بـه   ت داردرورض ـ، جايگا  حرمت و دانش در دنياي معاصردربارة بحث  آغازپيش از 

ايـن بخـش   بنابراين، . كنيم را ترسيم اشتا از اين رهگذر بتوانيم موقعيت كنوني، بررسي شودتاريخي آن 

 كنيم:مي مت آغازررا با تعاريف حرماي مسلمان از ح
 )شـرت  «الوجـود بذاتـه اسـت   همان واجب، معرفت وجود حق است و وجود حق، حرمت»: نديك

 .( 112 ص، 1414، لسفيهالفالمصطلحات

 .)همان( «حرمت همان تشبه به الِه است به حسب طاقت بشر» :فارابي

اي كه وقـوف بـر آن بـراي انسـان     انداز به ق تمام اشيايحرمت عبارت است از وقوف بر حقا» :سيناابن

 حرمت عبارت اسـت از اسـترماب نفـس انسـاني    »(؛ همچنين 163ص، 2ج، ا1414، صليبا) «ممرن است

 .(33ص، ا1433، سينا)ابن« اندازة طاقت بشريواسطه تصور امور و تصديق به حقايق نظري و عملي بهبه
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حرمت عبارت اسـت از معرفـت ذات حـق    »، ني بيان كرد  است؛ ازجملهگوناگوتعاريف ملاّ صدرا 

 شــرت) ...«معرفــت نفــس و قــوا و مراتــب آن و صــفات و افعــاب او،  وجــود و معرفــت و مرتبــة ،اوب
 .(116 ص، ا1414، الفلسفيه المصطلحات

بـا  ، اسـترماب نفـس انسـانيه    حرمت تعريف شد  است بـه »نويسد: مي نيم حريم سبمواري سرانجام

و غايـت حرمـت   »(. 27ص، 1333، سـبمواري ) «قدر طاقت بشـريه به، علماً و عملاً ق به اخلاا اللهتخل
  و نـه در مـاد  ، در صـورت و فعليـت   يم عين ـمشابه عـالَ ، يعقل يعالمَ، نظريه است گرديدن نفس ناطقه

 .(23 ص، )همان «ظلمت

ايـن   درواقـي ترجمـة  ، شـود مي د يم ديسلف ن يمارلام حكو در  گفته است سبمواريآنچه حريم 

اين تعريـف كـه در   «. یالْكمةُ صیروبۀُ الانسانِ ةالمَاً ةقلیاً مضُاهیاً للِعْالمَِ العیَن»است كه:  تعريف مشهور

 ـ   از مرتـب فيثاغوريـان   ي برگرفتهگويا تعريف، شوديديد  م صدرااملّو  يبفاراكلمات   ييـا مرتـب اخلاق

روشـن  به ايـن تعـاريف    يبا توجه كل .كه همان استرماب نفس باشد در جهت علم و عمل است رواقيان
توانسـت  يكـه م ـ  يعلم و عمل. البته عمل ـ ؛توجه بود  است كانونشود كه از فلسفه دو هدف عمد  يم

 .(6 ص، 1373، سجادي) باشد همان تهذيب نفس است ية الهنظر فلاسفمد

نـمد فيلسـوفاني   « الْكمة الالهیية »در اصطلات « حرمت»كه مراد از  شودآشرار ميبنابرآنچه گذشت 

وجـود   همـه در بايـد  بلره ، نه فقط در ذهن حقيقتي است كه، و حرماي متأخر مسلمان سهروردي مانند

 .(43ص، 1ج، 1333، ليمن نصر وحاصل شود ) انسان

 ـپـائولو فر ر يتعببه، عنايي برتر از فلسفه دارد و حريمحرمت م، بنابراين : ك.بانـك اطلاعـاتي )ر  ، ر ي
 ؛فرسا صـرف كـرد  باشـد   ست كه عمري را در را  حفظ مفاهيم ثقيل و جاني( ن61ص، 1337، پورشارع

. نظـر بـه همـين    نشـاند ظهـور ب  ةكسي است كه آنچه آموخته است در عمـل نيـم بـه منص ـ    حريم بلره

توان بنا بـر پيشـنهاد   مي را« حرمت»معتقد است كه  ايموتسوو ظهور علم در عمل است كه  بودنيمعنو

 .(3ص، 1333، ناميد )ايموتسو (Theosophy ) «تألهّ»، هانري كربن

 نويسد:مي بار در اين نصر
نظاري از آن  طور به اساس حكمتي باشد كهدانستند كه زندگي او بررا كسي مي« حكيم»در جامعة اسلامي 

، نصار و لايمن  تواند با هوشمندي دربارة مفاهيم ذهني بحث و مباحثه كند )نه كسي كه فقط مي؛ آگاه است
كه فلسفه امري اسات   دهدنكته را گواهي ميمسلمان اين  نمايزندگي و آثار حك...  .(46 ص، 1ج، 1396

 جدا نيسات كاه ما لا     نهايت هرگز از تهذيب نفس و آن قداستسازد و در مي كه ذهن و نفس را متحول
 .(46 ص، )همان ة معني حكمت در متون اسلامي استلازم
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 ـفلسـفه بـه پا  با بيان ديدگا  دو فيلسوف معروف قرون وسطاي غرب دربارة  اين بخش را  م:يبـر مـي  اني
 سـازد مـي  شبيه خداوندبه  او را كند ومي خداوند راهنماييسوي فلسفه انسان را بهكه بود  برآن بوئتيوس

 ـاولي را به ةنيم فلسف توماس آكويناس .(137ص، 1336، ايلخاني) ت در نظـر  الوهي ـ اي علـم دربـارة  معن

، شـود مـي  كه ملاحظهچنان .(433 ص، همان) دانستمي اولي را شناخت خداوند گرفت و غايت فلسفة

ف يوجـه جـامي تعـار   ، رو؛ ازايـن نقـل شـد  مسلمان  يمانبا تعاريفي است كه از حر همسواين تعاريف 
 شدن انجامد.خداگونه، سرانجامه به شناخت خداوند و كاست  يتيماب و معنوكدن به يرس، شد ياد

 فلسفه در دوران جديد

شناختي بسيار دور شد  و بيشتر بـه مباحـث   دانيم فلسفة غرب در دوران جديد از مباحث وجوده ميكچنان

اسـت؛ امـا در    كانـت  ويـژ  پـس از  بـه ، غـرب  ةچير  در فلسف ةت. اين امر شيوشناختي پرداخته اسمعرفت

اي گونـه و... وضي بـه مدرنيسم ، پستپراگماتيسم، سيسمكمار، هاي متأخرتري چون اگميستانسياليسمفلسفه

 بسيار مشرل است. شـايد بـه  ، گيردها را دربرعي كه بتواند همة فلسفهديگر است. امروز  يافتن وجه جام

، هـاي متـأخر  رو در فلسـفه ايـن از؛ فقط بتوان يك شباهت خانوادگي ميـان آنهـا يافـت   ، ن ويتگنشتاينبيا
اشـار  بـه تاخـت و تـاز     ، رود. شـايد در ايـن مجـاب   موجود ميان فلسفه و حرمت از ميـان مـي   ترادف

 باشد.براي اثبات اين ادعا كافي ، معنا پنداشتن آنهاي منطقي به مابعدالطبيعه و بيپوزيتيويست

 ملاك علم، پذيريكاربرد

كسـي بـود كـه    »نـد. حرـيم   علوم زمان خود آگا  بود ةكه به هم شدمي حريم گفته روزگاري به كساني

كـه در تـوان   طبيعي ]فيميك[ و علم الهي تـا حـدي    ،شروب و قوانين برهان را بشناسد و به علم رياضي

 .(113 ص ،ا1414، الفلسفيه المصطلحات )شرت «دست يابد، انسان است

شـود  رهـان ناميـد  مـي   اي كه بطبيب و بر صاحب حجت قطعيه ،معال ،بر فيلسوف»همچنين حريم 
و او كسي است كه آنچه را كه ]علم بدان[ ممرن است و آنچه را كه بايـد عمـل شـود     گشتاطلاا مي

 .(432 ص، 2ج، ا1414، صليبا« )داندمي
اعتبـار خـود را از    يامـروز چنـين امـر   ، بـود  اگر روزگاري سخن از آموختن علم براي علم و عمل

ديـدگا  كـاربرد و اسـتفاد  نگريسـته     چيـم از  دنيايي است كه در آن همـه ، دست داد  است. دنياي امروز
شـود. ايـن    گرنه بايـد فرامـوش  و ؛محترم است، باشد سودمنديد و بتواند در عمل آنچه به كار آ، دشومي

 فيلسـوف ، ويليـام جيمـم   !نگرنـد با چنين بـاوري مـي  ه دين نيم رود كه حتي بجا پيش ميبدان نگرش تا
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هـم متمـايم   را از  خـوب و سـودمند  ، بر اساس مبناي پراگماتيستي خود درسـت ، يياريپراگماتيست آمر
عرس. وي همين ديـدگا  را  داند كه نتايج خوب و سودمند دارد و بهمي اي را درستداند. او انديشهنمي
 و بـه زنـدگاني معنـا   ، است كه اين باور بـه انسـان نيـرو    برآنبرد و كار مينيم به به خداوندايمان  دربارة
 .(236 ص، ب1337، زاد )نقيببخشد مي

علـم   ناگفته پيداست كه وضـي  ،شودمي ستهينگر ياانگارانهاربردكين از چنين منظر در دنيايي كه به د
بـراي اعمـاب    تبديل شد  است كـه از آن  هاروز  علم به ابماري در دست حرومتخواهد بود. امچگونه 

 هك ـ منـان ؤجويند. اين سخن منسوب به اميرمد كشيدن ملل ضعيف بهر  ميبن قدرت و نفوذ خود و به
ومن لم يجَـد  صـيل   من وجَد  صابَ به ، علمُ سلطانٌال: »كنندبسيار به آن استناد مي م انقلابظرهبر مع
قـدرت  ، است. اگر روزگـاري  كامل نمود يافتهطور به  زامرو (63ص، 1376، شهريريمحمدي )، «عليه

امروز  اين ملاك جاي خود را به علـم داد  اسـت و   ، بر قوم ديگر بود يا قومنظامي ملاك برتري و تفو
انـد و  غالـب ، ه علـم دارنـد  ك ـساني كشد  است. علم  گسيختةفقط بخشي از قدرت افسارقدرت نظامي 

 مغلوب. ه ندارندكساني ك
بـه اهـداف    ياباز آن بـراي دسـتي  ، بار جهـاني اسـت  رتن قدرت در دست اس ـيه اك  امروز ،متأسفانه

بيشـتر بـه شـوخي    ، علم ضاعي سخن گفتن از تقدس و معنوي بودن. در چنين اوكندمي استفاد  يطانيش
 نمديك است تا واقعيت.
ي و عملـي.  شـد: نظـر  مي تقسيم گونهدو  هعلوم بود و ب همهشامل ، گذشتگانحرمت يا فلسفه نمد 
و علـم طبيعـي   ، كه همـان علـم اوسـط    علم رياضي، است يكه همان علم اعل فلسفة نظري بر علم الهي

 اما امـروز  مشـاهد    .(163ص، 2ج، ا1414، صليبا) پذير بودبخش، است]فيميك[ كه همان علم اسفل 
كه اسـباب سـلطه   ؛ چراعلم اعلي شد  است، طبيعيات يا فيميك؛ كنيم كه جاي اينها عوض شد  استمي

... درآمـد  اسـت. آنچـه در    به ابماري براي فيميك و شـيمي و رياضيات نيم ، آوردمي بر طبيعت را فراهم
به شديدترين حمـلات  معناي حرِميِ آن است كه در دوران متأخر فلسفه به، در حاشيه ماند ، اوضاع اين

ها در حل معضـلات كنـوني بشـر    سياليستاگميستان، ندمعنا دانها آن را بيدچار شد  است. پوزيتيويست
 خوانند.ميها «مطلق»ر و در بندِ يها آن را اسمدرنند و پستپنداميناتوانش 

 علـم از آن يـاد   دانش است و بديهي است كـه آنچـه در مقـام   تاز ميدان است علم و آنچه امروز يره
 نويسد:مي ليوتارروست كه همينبا خود قدرت و تسلط را به ارمغان آورد. ازشود چيمي است كه مي

طاور  هماان ، هم خواهند جنگياد  هاي ملي بر سر كنترل اطلاعات بادولت، توان تصور كرد كه در آيندهمي
روي كاار ارزان و  و پس از آن بر سر كنترل دستيابي به مواد خاام و نيا  ، كه در گذشته بر سر كنترل قلمرو
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و از ، ي راهبردهااي صانعتي و تجااري   سو به ساو از يك، ة جديدجنگيدند. زمينه و عرصاستثمار آنها مي
 (.64 ص، 1390، شود )ليوتارديگر به روي راهبردهاي سياسي و نظامي گشوده مي سوي

نـد  دامي و چه كسي، گيرد كه دانش چيستمي چه كسي تصميم» اند:ئلهدانش و قدرت دو وجه يك مس
، دانـش بـيش از همـه    ئلةمس ـ، عصـر كـامپيوتر  گيري است  اكنـون در  كه در چه موردي نياز به تصميم

 .(73ص، )همان «اي مربوب به حرومت )دولت( استئلهمس
ـ    ايـم رو شـد  روبهموضوع انشا با آن عنوان به بارها، ما در مدارس ةموضوع معروفي كه معمولاً هم

 گذشـته  همچـون ه ك ـسـت  ين يازين  براي طرت ندارد. امروز جايگاهيديگر ـ   علم بهتر است يا ثروت 
علمـي   يعنـي  ؛ان آن دو جمي شد  اسـت يم يمعقول گونةرا امروز به يم؛ زينياز دو شق را برگم يريحتماً 

 بهتر است كه ثروت بياورد!
وسـويي  اند كه به هر سـمت ل شد يها تبدمندان به ابمارهايي در دست حرومتامروز  دانش و دانش
 ي دارد كـه بـه نقـل چنـد مـورد آنهـا      سخنان سودمند تارليو يابند. در اينجا نيممي كه آنان بخواهند سوا

 ؛ت به سمت رهـايي و آزادي تربيت نخبگاني قادر به هدايت مل ديگر، هدف از انتقاب دانش»پردازيم: مي
در  هـاي خـود  قادر به ايفـاي نقـش  ، قبوباي قابلگونهرناني براي نظام است كه بهبلره خلق بازي؛ نيست

 .(146 ص، )همان «نياز نهادهاي آن ]نظام[ باشندوردمناصب عمليِ)پراگماتيك( م
بهبود توان اجرايـي و   ةو بايست كه اساساً امر بسيار ضرور، دانش نه شيفتگيبيشتر ميل به ثروت بود، 
بـر اتحـاد آن بـا علـم      ترنولوهي و سود ميان« وار اندام»حميل كرد. پيوند تحقق توليد را بر ترنولوهي ت

پذيري( بـراي دانـش معاصـر    ة عمومي قابل اجرا )اجراحضور روحي ةواسطبه قطفمقدم بود. ترنولوهي 
 .(133 ص، )همان يافتاهميت 

هـا و  ترنيسـين ، قـدرت اسـت. دانشـمندان   ، رتنها هدف معتب، امروز در گفتمان حِاميانِ مالي پژوهش
 .(143ص، ن)هما شوندمي بلره براي اثبات مستدبِ قدرت خريداري، ابمار نه براي يافتن حقيقت

كـه كسـب و تحصـيل     اين اصل قديم در كنار ديگر كالاها درآمد  است. كالاييشرل امروز  علم به 
ر حـاب  د، ناپـذير اسـت  تربيـت افـراد جـدايي   ويا حتي از تعليم، وتربيت يا پرورش اذهاناز تعليم، دانش

كننـدگان  و مصـرف  كننـدگان نيم خواهد شد. رابطـة عرضـه  تر از اين منسوخ شدن است و حتي منسوخ
همان شرلي را به خـود بگيـرد    نمديك استحاب حاضر در، كنندمي دانش با دانشي كه عرضه و مصرف

كنند بـه خـود   مي كنندگان كالا با كالايي كه توليد و مصرفاز اين رابطه توليدكنندگان و مصرف كه پيش
 .(63ص، )همان شود و خواهد شدمي فروش توليد برايگرفته بود... دانش 
در نقـد  ، علم در دنيـاي معاصـر اسـت    جايگا  نيم كه از منتقدان، شناس امريراييجامعه، نيل پستمن

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  71 نگرشي تربيتي به جايگاه حكمت و دانش در دنياي معاصر 

هـا را  آرمـان ترنـوكرات  ، ايـن برنامـه  »نويسد: آموزشي آن مي ةمريرا و محتواي برنامتربيت اوتعليمنظام 
بـا  ، هسـتند  ا  خـاص هـد و ديـدگ  كـه فاقـد تع  ـ    هـايي و نـه انسـان  ، سازد؛ پرورش افراديبرآورد  مي
 (.233ص، 1332، پستمن« )ابل عرضه در بازار عرضه و تقاضاهاي فراوان قمهارت
را بـا بررسـي   ، چيسـت مريرـا  تربيـت در ا وايـن پرسـش كـه اهـداف تعلـيم     ي هايري از پاسخوي 
آنـان  و بـه   كنـد رس خواندن و مدرسـه رفـتن تشـويق مـي    آموزان را به دهاي تلويميوني كه دانشبرنامه
هـاي  شـغل و پسـت   آوردندسـت به آنان را در، كند كه درس خواندن و فراگرفتن دانشگونه القا مياين

ايـن  ، زيرا به اين هـدف  ؛گرددمي هدفي خلاصههدف تقريباً در بي»داند كه اين مي، دهدخوب ياري مي
هاي اقتصـادي  و رقابتخواهيم توانست در مبارز  تربيت وگردد كه ما به كمك تعليممي مطلب نيم اضافه

از ايـن  »افمايد: . وي در ادامه مي(271ص، )همان «ب باقي بمانيمها همچنان در مقام اوها و آلمانيبا هاپني
بلرـه  ، نـگ نيسـت  فره، گردد كه آنچه در ايالات متحـد  جريـان دارد  ة تلويميوني چنين استنباب ميبرنام

 .(272 و 271، ص )همان «صرفاً اقتصاد است
)بـراي مطالعـة بيشـتر     گفـت مي گرايانه سخنو اخلاا سود از سودگرايي جرمي بنتاموزگاري اگر ر
 علم نيم صادا است: بارةاين امر در  امروز ،(133ـ133 ، ص1331هالينگ ديل،ر.ك: 

دولـت يـا نهادهـاي آمـوزش عـالي      ، گـرا دانشجويان تخصصكه )آشرارا يا تلويحاً(  يپرسشاكنون 
اسـت. در بسـترِ   « اي دارد چـه فايـد   »بلرـه  ، نيسـت « ادا( اسـت  )ص يا حقيقيآ»ديگر  كنندمي مطرت

 و در بسـتر رشـد قـدرت   « ل فروش اسـت  آيا قاب» پرسش معادب است بااين  بيشتر، تجاري شدنِ دانش
 .(123ص، 1333، ليوتار) «آيا كارآمد است »

رنـد.  دا يادي خـوب شـود كـه توجيـه اقتص ـ   مـي  هـايي صرف امور و رشـته  هاي كلانمعمولاً بودجه

و در معرض ديـد عمـوم    ،هنگام آنها ميسرعلوم انساني و هنر كه بازدهي زودهايي مانند رشته، روهميناز

خـ   ، زمـان  البتـه مـرور  مانند. مي در حاشيه، دق نياز داربراي تحق فراوان هاي زمانيگا  به باز و  يستن
است؛ اگر فقـط بـه    آشرار كاملطور به پيامد اين امر دهد.مي توجهي به اين علوم را نيم نشانناشي از بي

وجـوديِ انسـان    گونـاگون ابعـاد   از توجه شـود و  استنيازهاي آني و فعليِ جامعه  ةعلومي كه برآورند

كنند  تبديل خواهد شد كه جم خـور و خـواب و خشـم و    مصرف انسان به موجودي صرفاً، شودغفلت 

كار خواهد كرد تا زند  بماند و زنـد  خواهـد مانـد تـا كـار       ؛شهوت چيمي از زندگي درك نخواهد كرد

تمـدن  ة صرف اين دورِ باطل خواهد شـد. بـراي چنـين انسـاني كـه زاييـد       يحيات و ترتيببدين، كند

از مفهوم تهـي خواهـد بـود. چنـين     ، ن دستياز ا يمعنا و امور، حقيقت و واقعيت، ماشيني جديد است
ي در ايـن اسـت كـه آنهـا     هـاي صـنعت  تفاوت او بـا ماشـين  تنها  .انساني به يك ماشين تبديل شد  است

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


76      2931بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال 

شـته باشـد.   يي بيشـتري دا توانـا كـه   آيـد كار ميبه انساني بيولوهيري. در اين نظام انسان اند والرترونيري

اگـر مـلاك    زيرال است؛ تأم درخوربسيار ، تربيتوتعليم ةم در حوزپذيرانه به علپيامد اين نگرش كاربرد

تـوان  مـي  نخواهـد بـود.   تربيـت نيـم از ايـن قاعـد  مسـتثنا     وتعليم، پذيري باشدمه چيم كاربردو معيار ه

هـا  ر انسانديگمراتب از استاد كارآيي بيشتري داشته باشند. اگر همچون هايي را طراحي كرد كه بهسيستم

بته اين كاري اسـت  ال ومات خود به دانشجويان خواهد بود.انتقاب معل فقطكار وي ، استاد نيم ماشين باشد
 مراتـب بهتـر از انسـان   كه به رايانه داشت آورهاي سرسامتظار برآورد  شدن آن را از حافظهتوان انمي كه

اِ زدايـي و تفـو  فرايند مشـروعيت » :ليوتار توانند اطلاعات را ضبط و منتقل كنند. اينجاست كه به بيانمي

دن دانـش  دا. استاد اكنون ديگر براي انتقـاب آورندمي درناقوس مرگ استاد را به صدا ، پذيريمعيار كاربرد

 (.124ص، 1333، )ليوتارهاي بانك حافظه نيست مستقر توانمندتر از شبره

پـذير  هاي حافظـه تعـويض  اي كه بتوان يادگيري را به زبان رايانه برگرداند و استاد سنتي با بانكتا انداز 

اي هاي حافظـة اطلاعـات رايانـه   هايي احاله كرد كه بانكماشين توان بهتربيت را ميورسالت تعليم، باشد
 (.143ص، هاي هوشمندي مرتبط سازند كه در اختيار دانشجويان قرار دارند )همانبه پايانه را

 بـه موجـودات منفعلـي تبـديل    ، علـم  ةجاي بازيگران فعاب عرص ـها بهبر اساس چنين نگرشي انسان

دهنـد. بـه   مي كنند و به هر شرل كه بخواهند به آنان جهتمي ريمينامهشوند كه ديگران براي آنها برمي

و ، وسـيله انتقـاب دانـش   لـم بـه  ارزش مع، حابدراين، ود از تدريس را آموزش بدانيموقتي مقص: »نلر بيان

وسـايل و  صـورت  به يابد. دانش حاكم است و اشخاصمي آموز به محصوب اين انتقاب تنمبارزش دانش

 .(31ص، 1337، )نلر «آينديممحصولات در
ش خبـري نيسـت. بـه اعتقـاد     رنظر است و از پرومد، آموزش فقطن نظامي يدانيم در چنمي كهچنان
چگونه بايد عمـل  » ةدربار پرسشفقط به ، له است نه هدفيوسدرپي نظام ترنوپولي ه كازآنجايي پستمن
 ـتربوپـردازان تعلـيم  نظريه هكدرحالي«. چرا بايد فرا گرفت »نه به ، دهدمي پاسخ« كرد   روزگـاران  ت ازي
معنـوي و اجتمـاعي برتـري    ، سياسـي  ةاند كه ايـد  و انديش ـ بود  باوربر اين  همهم تا دوران معاصر يقد

 (.263ـ267 ص، 1332، پرورش بايد فرا گرفته شود )پستمنووجود دارد كه با آموزش
ارشناسـان  كبه سخن فلاسـفه و   ،اندانيجر نيا يارگردانانِ اصلكه ك يسانك هكل اينجاست رولي مش

 اند.آنان فقط در پي دستيابي به اهداف خويش. كنندمين توجه يتيترب

 آموزش براي شغل و ايفاي نقش در نظام اجتماعي

 ةهـايي اسـت كـه برآورنـد    كننـد دانـش  مـي  گذاريها براي آن سرمايهر آنچه گذشت، آنچه حرومتبناب
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دنبـاب  شوند، بهمي هاهايي كساني نيم كه وارد دانشگا ن باشد. در چنين نظامااهداف سياسي و اقتصادي آن

جا افتاد  است. غالبـاً  املاً ك نيم ما ةساز باشد. اين فرهنگ در جامعاصطلات، پوبروند كه بهمي هاييرشته

گـرايش بـه    بيشـتر  . در علوم انسـاني نيـم  رويندروبه يشتريبا اقباب ب ريو پمش يمهندسني ـ  ف يهارشته

تـري  شغلي مناسـب  ةاست كه آيند ييها، رشتهلت و اقتصاد و دركمديري، هايي مانند حقواسمت رشته

اقبـالي و  يـات، تـاريخ و... بـا بـي    ادب، فلسفه، هايي چون الهياتآشرار است كه در اين ميان، رشتهدارند. 
 .رو شوندروبهكجي حتي با دهن

اند و آن را در تعـارض  شدت مخالفم و تربيت با چنين نگرشي بهة تعليپردازان حوزترديد، نظريهبي

بب بود كه مس ـ برآنگرايي مخالف بود و با حرفه هاچينمرابرت ، مثاب برايبينند. مي تربيتوتعليم با ذات

گرايـي نـامعقولي   ، سـود اي اسـت ن دانشگا  در برابر فشارهاي حرفـه كه محصوب تسليم شد گراييحرفه

هـا  (. همچنـين ايدئاليسـت   414، ص1333انگـارد )گوتـك،   پوب را با دانش يري مـي  است كه تحصيل

 زيـرا  ؛اي خاصنه آموزش محدود براي شغل يا حرفه دانندمي پرورش واقعي را امري همگانيوآموزش
نه وحدت و تعـالي انسـاني. البتـه    ، مهارت در انجام كار و پيشه است دست آوردن، بهآموزيهدف حرفه

ه شـود،  پرورش همگاني مقـدم داشـت  و اند كه بر آموزش مخالفاي وپرورش حرفهگونة آموزشاب يشانا

 .(33ـ37 صاي براي امرار معاش )همان، نه با آموزش و پرورش حرفه

نيسـت، بلرـه در   نفسه امري مـذموم  ، فيخاص ادگي براي يك شغل و حرفةاست كه آم آشرارالبته 

ابعـاد   همـة هاي آموزشي بايد توجه خود را به اين است كه نظام است. اما بحث جاي خود امري ضرور

در پي بار آوردن متخصصـاني بـراي جامعـه باشـند كـه جـم        فقطره كنند، نه اينوجودي انسان معطوف 
اعتنـاييِ  كنـد كـه بـي   مـي  از ايـن امـر اظهـار نـاراحتي     بلـوم ايـن،  بـر بنـا  داننـد. خود هي  نمي تخصص

شـود  مـي  به اين واقعيت انجاميد كه مشـاهد  ، تربيت عمومي و فنيوتعليم نميا تفاوتگرايي به پيشرفت

سياسـي و مـذهبي   ، گونه معرفت اخلاقيا هي ام، كرد  هرچند متخصص كامپيوتر استيك فرد تحصيل

 .(43ص، 1332، ندارد )الياس

 داند:مي تحصيلات عمومية نيم بر اساس طرت پايدياي خود سه امر زير را وظيف آدلر

 را  ذهن، اخلاا و رشد معنوي و روحي؛اصلاحي از رشد فردي يا خود .1
 ؛هاي شهرونديتيآمادگي براي انجام وظايف و مسئول. 2

كارها مشـترك اسـت )نـه كـارآموزي      ةهاي اساسي كه در همآموزان به مهارتم كردن دانشمجه. 3

 .(23ص، )همان (براي يك شغل خاص
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نـه  ، دانش خود اسـت  ةبند، دهد. متخصصمي تخصص انسان را تنمب»نويسد: مي بار نيم در اين نلر

، چيمي نيست كه بتواند وجه مميم انسـان از ماشـين باشـد   ، تخصص .(33ص، 1337، نلر« )مسلط بر آن

عمـر خـود    ةشبيه كارگر كارخانه است كه هم، متخصص در علم»نويسد: مي بار در اين نيچهكه همچنان

 .(33ص، همان :از)به نقل « كندمي رفتن با ابمار يا ماشيني صرفوص يا ورَبه پيچاندن يك پي  مخص را

ه در دنيـاي صـنعتي امـروز    كاي گونهنظر كارآمدتر از انسان نيم باشد، بهبسا كه ماشين از اين چه البته
 شـود و نقـش  مـي  ها سـپرد  افموني به ماشينطور روزها بهرويم، امور صنعتي در كارخانهپيش ميهرچه 

 :نلريابد. باز به بيان مي ها به يك نقشِ مديريتي و كنترب كاهشانسان
ز براي احـراز شـغل   آمونفسه يا وسايل آماد  كردن دانشي و دانش مدون را نبايد هدفي فيمواد درس

يشتن يا تحقق خويشتن اسـتفاد  كـرد...   وسايل پيشرفت خوعنوان به بلره بايد از آنها ؛دانستاي يا حرفه

يعني از آنِ خـود سـازد. در    كند به خود اختصاص دهد؛مي آموز هر دانشي را كه تحصيلريد دانشبگذا

 .(33 ص، )همان لط شودشخص بايد بر كتاب درسي مس، جريان يادگيري
يرسـان  رفتاري شوند و در آنجا با همه مي شرپرووهاي آموزشدسته روانة كارخانهكودكان ما دسته

شـان  هـاي شـخص  و ويژگي هاببينند بدون آنره به جنبهة آنان آموزشي واحد ميهم كهايگونهشود بهمي

 .(34ص، )همان توجه شود

 ـ   مي م يادريح سقراب از پاياندر  راي كنيم كه برخلاف سوفسطاييان كه مدعي بودنـد بايـد مـردم را ب

پـرورش  وكـرد كـه هـدف آمـوزش    مـي  احتجـاج ، اي تربيت كردها و فنون شغلي و حرفهكسب مهارت

 .(22ص، 1333هو انسان به آن نيازمند است )گوتك، حقيقي ايجاد معرفتي است كه انسان بما
هـاي خـاص،   دست گرفتن مهارتآموزان و دانشجويان براي بهتوان گفت پرورش دانشآيا مي

خاص شخصيت آنان، بازگشت بـه سفسـطه در برابـر     هايهاي فردي و جنبهبدون توجه به ويژگي
 ست فلسفه ا

 اتحاد عاقل و معقول

 برابـر در ، تـوان گفـت  اي كـه مـي  دارد؛ نظريه تحاد عاقل و معقوب ضرورتا ةجا پرداختن به نظرينيدر ا
 قرار دارد.« انتقاب اطلّاعات ةمنملدانش به» ةنظري

 در حقيقـت  عاقـل و معقـوب  ـ    مانند علم حضوريِ نفس به ذات خودـ   ره در علم حضوريدر اين

كه به خويشـتن علـم    عالم يا عاقليم بحثي نيست؛ يعني ما از آن جهت، اندعتبار مختلفابهيك چيمند و 

نيـم بـا   سـينا  ابن ايم. حتيگرفته ق علم خويش قرارمتعل معلوم يا معقوليم كه خودِ ما و از آن جهتداريم 
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ملاّصـدرا   و، لف. آنچـه وي بـا آن مخـا   پـذيرد مياين امر را ، حاد عاقل و معقوبتا انرار خود دربارة ةهم
 علم حصولي است.، اثبات آن استدرپي 

نفـس انسـان بـا صـورت     ، يك گلُ خارجي براي نمونه، است كه هنگام حصوب علم برآنملاّ صدرا 

حاد نفـس بـا   تشود. ناگفته پيداست هي  شخص عاقلي از امي ذهني آن گل كه معلوم بالذاّت است متحد

و پاسـخ وي بـه   ملاّصـدرا  گويد. البته اسـتدلاب  خن نميس، كه معلوم بالعرض است، وجود خارجي گل
 شود. يريگاست و بايد در جاي خود پي خارج از حوصله اين نوشتار سيناابناشرالات 

 فرمايد:شد  مييادحاد تا ةباردر ايمهدي قمشهميرزا
، انساان خوبي روشن ساخته كه طفال  است و اين قول را حركت جوهري به اصل ذات انسان علم و دانش

باالنظر  »ياا   «الفطاره بيعاه و بالط»نخست انسانيتش ضعيف و ناتوان است و هرچه در مقام علم و هوش او 
تر و تواناتر گردد. گاويي صواور علماي و داناش و فكارت و      ت وي قويانساني، افزوده شود «الاكتسابو

 .(24ص، 1362، رفيعي قزويني :از نقلعمارت جان انساني است )بهخشت گلِ  ،هوش

 ايگسـترد  كـه حجـم   همچنان، سان و رايانه نخواهد بودميان ان تفاوتيبديهي است كه اگر جم اين باشد 

ل خواهـد شـد.   يذهـن انسـان نيـم بـه انبـار اطلاعـات تبـد       ، شودمي انه ذخير يرا ةاز اطلاعات در حافظ

 ،اردانك ـ« )بايـد مـي  مغـم پـرورش يافتـه   ، آيدمغم انباشته به كار نمي»گفت: مي مونتني روست كهازهمين

 .(37ص، 1337

ت يشخص ـ برلاعات و دانش اط اثربه حركت جوهري و ، ديگر منررانو  سيناابنهمانند اگر بنابراين 

نـوزادي و در  ة در مرحل ـ سـينا ابـن ميان نفس  بايد بگوييم كه استاد مطهريبر بيان  بنا، نباشيم قايل انسان
عنـوان معلومـات در    سري صوُر و نقوش باجم اينره يك، نيست تفاوتيپختگي فلسفي وي هي   ةمرحل

، 1336، مطهـري بدان متلمم نيسـت )  سيناابنماً خود مسلن قولي است كه يالبته ا .اندذهن وي نقش بسته

، ملاصـدرا بطلان آن قريب به بديهي است )، ملاّصدرا باورن مطلبي است كه بهيو ا .(223ـ243 ص، 2ج

 .(223ص، 3ج، 1423

اصـطلات حرمـاي    براسـاس انديشد نيسـت.  مي داند ومي انسان چيمي جم آنچهچه گذشت، نا برآنب

انسان بايـد بنگـرد كـه در پـي     ، رواين؛ ازشودمي وجودي وي افمود  ةبر سعِ، الهي با گسترش معلومات
افمايـد و از  اي خاص بر درك و فهم انسان نمـي ص در شغل يا حرفهآموختن چيست؛ زيرا كسب تخص

ق ل و تعم ـنواخت انجـام دهـد. بـا تفرـر و تأم ـ    سازد كه مدام بايد كارهايي يكمي ي مثل ماشيناو چيم

يابد. همين امر سبب خواهد شد تـا از فروكاسـتن انسـان تـا     است كه انسانيت انسان معنا و گسترش مي

يـا   (Artificial Intelligence)قايلان به نظريـة هـوش مصـنوعي    اندازة يك رايانه برحذر باشيم و همچون
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 رايانـه را هماننـد انسـان داراي ذهـن نـدانيم      ،(Computational Functionalism) ايكاركردگرايي رايانـه 

 .(1333ـ1337)كاركن بيرا، 

 ير پـرورش ذهن ـ رد به فيبا، دارد ه در جاي خود ضرورتكاي ني و حرفهضمن آموزش ف، نيبنابرا

 بيان نيم برآمد.ت و منش متريت شخصيدد تربمناسب در ص يم بود و با انتخاب مواد درسين يو روح

 فهم هدف عالي تعليم و تربيت

 اسـتفاد  « پرورشوآموزش»يا « تربيتوتعليم»از اصطلاحات « education»گرچه در ترجمة واه  انگليسي 
تـوان  مـي  انسـان  بارةمعنا كه درست؛ بدينجدا و آموزش از پرورش تعليم از تربيت، شكاما بي، شودمي

 .حيوانات چنين استعمالي صحي  نيست ةاما دربار، هر دوي اينها استفاد  كرداز 

كـه تعلـيم   انسان موجودي است ، تربيتوپردازان عرصة تعليمتوان گفت از ديدگا  فيلسوفان و نظريهمي

نظـران معـروف   ساز تربيت باشد. در اين زمينه بـه بيـان ديـدگا  برخـي از صـاحب     مه و زمينهوي بايد مقد

 استعدادهاي فروتر را بايد هموار  با نظر داشتن بـه اسـتعدادهاي  » نويسد:بار  ميپردازيم. كانت در اينيم

 (136ص، الف 1337، زاد نقيب« )كه هوش و نيروي خياب را براي فهمچنان، برتر پرورش داد
خلاقي بايد بر بنيـاد  كاهد. تربيت اآوريم كه گذشت زمان از نيرويشان ميهايي پديد ميعادت، با انضباب

 (.133ص، هاي بد است )هماننه بر بنياد انضباب كه فقط بازدارندة عادت، اصوب باشد كه پرورندة فهم است
نـام چنـين   ، لاقـي كنـيم  تربيـت اخ  دادن به برخي امـور اگر بخواهيم كودك را از را  عادت، واقي در

كـه در  همچنـان ، تـوان انجـام داد  انـات نيـم مـي   زيرا همين كار را بـا حيو ؛ توان تربيت نهادچيمي را نمي
نه تربيت. حيوان هـي  درك  ، سازي ناميدچنين امري را بايد شرطي، كنند. بنابراينها اين كار را ميسيرك

 شود ندارد؛ اما با توجه به اينره انسان ايـن موهبـت الهـي را   و شعوري دربارة كاري كه از او خواسته مي
 است. اخلاقيي غيراخلاقي و كار يا دريابد و بداند كه چرا كاربايد چرايي امور ر، دارد

فهرسـتي از كلمـاتي كـه برايشـان     : »بود پرورش زمان خود معتقدونيم در رد آموزش هان هاك روسو
رـه  اين». وي بر آن بـود كـه:   (232 ص، 1334، )شاتو «گذارندمي در ذهنشان، هي  چيمي نيستند ةنمايند
عين حقيقت بـه او آموختـه    ]آنره[ نظر است تابيشتر مورد، وي آموخته شود رسيدن به حقيقت به ةشيو
 .(237ص، )همان كرد  استاولويت تربيت بر تعليم را تأييد  بيشتروي  .(236 ص، )همان« شود

در اوايـل قـرن    پسـتالوزي يـاني همچـون   باز مر توانمي تعليم و تربيت ةنظران حوزاز ديگر صاحب

را انتقـاد   پـرورش زمـان خـود   ونام برد كه آمـوزش گراي قرن بيستم پيشرفت ريكويليام كيلپتو نوزدهم 

معتقـد بودنـد كـه ايـن نـوع       آنـان  د.كـر مـي  بر يادگيري به تسلط بر اطلاعات كتابي تأكيـد  زيرا ؛كردند
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منفعـل   ةكننـد فعـابِ بـالطبي را بـه دريافـت    كند و كودك مي پرورش بر يادگيري مرانيري تريهوآموزش

سازد. تأكيد ايشان بر اين بود كه يادگيري بايد متضمن آن باشد كه كودكان فعالانـه بـا   مي مبدباطلاعات 

ص ، 1333، )گوتـك  مسـائل بپردازنـد   از حواس خويش استفاد  كننـد و بـه حـل   ، رو شوندهمحيط روب

هـم  آموزان اسـت و نـه بـر ف   مبتني بر محفوظات دانش فقطكه  يادشد معتقد بود روش  كيلپتريك .(133

 .(433ص، انجامد )همانمي كشد و به كسالتمي ت فردي رايقلاخ، ايشان
به انسان نگرشـي ماشـيني دارنـد و    ، كنندتربيت را فقط در انتقاب اطلاعات خلاصه ميوكساني كه تعليم

پـس  ، پـذيرد منفعـل مـي  صورت به لاعاتي را كههر اط، هايي همانند رايانهكه ماشينكنند كه همچنانفرر مي
وي فقـط بخشـي از فراينـد     ةابعاد است كـه حافظ ـ ره انسان موجودي ذوغافل از اين، نسان نيم چنين استا

اند كـه يـادگيري امـري مرـانيري و سـاد       شناسان تربيتي بر آنرو رواننهميدهد. ازيادگيري را تشريل مي
 س كنـد كـه آنچـه در پـي    گيرند  بايد احساگيرند  با آن است. يادبلره مستلمم درگيري كامل ياد، نيست

بسـتگي بـه معنـايي دارد    ، گرفتن دارد. نحوة فراگيري و كيفيت آنيادگيري آن است ارزش دانستن و ياد
، دارتـر شـود  معنـا ، شود. هرچه مطلبي كه قصد يادگيري و نگهداري آن در ميان استبه موضوع داد  مي كه

 (.173ـ173ص، 1336، كديورن آن را فراگرفت )توابهتر مي، نتيجه توان بر آن تمركم يافت؛ دربهتر مي
در فرايند يادگيري است. اين همان اسـت كـه پديدارشناسـان     ي بسيار مهمامر، قصد و اراد ، بنابراين

ق ل ـتـوان فهـم خـالي و بـدون متع    نمـي  يعنـي ن اصطلات يا و كنندمي ياد «حيث التفاتي»عنوان  بااز آن 
خواهـد يـاد بگيـرد توجـه و     مـي  گيرند  به امري كـه باشد و تا يادچيمي  ةفهم هموار  بايد دربار .داشت

 التفاتي نداشته باشد آن را ياد نخواهد گرفت.
گيـرد  مي آموز مطلبي را حقيقتاً ياده دانشكمعتقد است ، شد ياد ةيهمنوا با نظر ييويجان د، تينهادر

اسـت كـه او   او به موضوع و نيازي  ةبرخاسته از علاق اليتتجربه كرد  باشد و اين فع شخصهكه آن را به
در  يو، يلكطـور . به(232 ص، 1337، كند )كاردان گرفتن آن مطلب در خود احساسبراي دانستن و ياد

هـاي  پـرورش اسـت و روش  ومحـور آمـوزش  ، رتفر ـ»ه ك ـمعتقـد اسـت   ، ينيماش ـ يريادگيمخالفت با 
وي ميـان علـم و   ، رواز همـين  .(233 ص، )همـان  «ر باشـد وپرورش بايد مبتني بر جريـان تفر ـ آموزش

آمـوز امـروز   اند و دانـش ساختهفراهم ، بود آنچه دانشمندان در گذشتهبرآن گذاشت و مي اطلاعات فرا
به نظـر  ، رواين؛ ازكندمي اي از اطلاعات است كه ذهن وي را پرتنها مجموعه، يد آنها را حفظ كندفقط با
ي يديـو ، . بنـابراين شود ظاهرجربيات فعلي و شخصي كودك كه در تتوان علم ناميد ميآنچه را  فقطوي 
عـالي  يعني به فهم و ابداع او كه هدف ، داند كه به رشد هوش كودكمي ايهدرسي خوب را برنام ةبرنام

 .(234 ص، )همان كمك كند، وپرورش استآموزش
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نه شد  اسـت كـه   كم اين تصور غلط نهاديكم، امروز  با گسترش مؤسسات آموزشيِ آموزش از را  دور
آموز يـا دانشجوسـت. گرچـه    م يا استاد به دانشاطلاعات از معل آموزش فقط امري است كه مستلمم انتقاب

بايد توجه داشت كه آموزش فقط در انتقـاب اطلاعـات   ، هاي آموزشي در جاي خود ممايايي دارنداين شيو 
بلرـه مـنش و   ، سـواد معلـم و اسـتاد    تنهـا اطلاعـات و  آموزد و نـه شود؛ انسان از انسان ميخلاصه نمي

در ميـان پژوهشـگران عرصـة يـادگيري     ، بـار  سمايي دارد. در ايـن شخصيت او نيم بر امر يادگيري اثر به
از اين امر با عنوان فراينـدي وجـودي   ، يادگيري ةاشار  كرد كه در تحقيقات خود دربار جارويسبه  توانمي

، جهان را با جسم )حـواس( ، شود و انساندر يادگيري درگير مي همة وجود انسان، كند كه مطابق آنياد مي
، كنـد )كـديور  اعماب )رفتار و مهارت( و نيم عواطف خود تجربه مي، باور و ارزش(، نگرش، ذهن )شناخت

 شود.ياد مي« گرايي شناختيثرتك»امروز  از اين ديدگا  با عنوان ، روايناز .(33-36ص، 1336
 ـ. گفـت سخن  يريادگيتوان از وار مطالب نميبا حفظ طوطي، بنابر آنچه گفته شد  يهنگـام  يريادگي

بسـا  چهوجـود او هماهنـگ باشـد.    اين امـر بـا همـة    داشته باشد و يريادگيقصد ، يه متربكدهد مي رخ

امـا   برنـد؛ از يـاد مـي  زمان آنها را ا گذشت ب يول، نندكمي حفظ تيمد ،يليبه هر دل، را يه مطالبك يسانك

 همرا  او خواهد بود. ن مطلب تا آخر عمريا، رد  باشدك كد  و دريفهم كاملطور به را يمطلب يسكاگر 

 طبيعت زدايي ازتقدّس

هـايي اسـت كـه پـس از     شود حاصل تلاشمي دنياي مدرن ياد بهبريم و از آن مي سردنيايي كه در آن به
ن آغـازگران  يرـي از مـؤثرتري   نفرانسيس بـير ، شكرفا  بيشتر انسان صورت گرفت. بي رنسانس براي

، )احمـدي  گفـت مي از ضرورت فرمانبردار ساختن طبيعت سخن رنه دكارتهمرا   چنين دنيايي بود كه

ي به تسلط بيشتر بـر طبيعـت   نگمان وي چنين بود كه ترنولوهي و كشفيات علمي و ف. (132ص، 1332

 .آورد )همـان( مي ي بيشتر مردم را فراهمتر براة خود امران زندگي راحتشود كه اين نيم به نوبمي منجر

سـازد و  مـي خداونـد را آشـرار    ةدانست و معتقد بود كـه ديـن اراد  مي طبيعي را خادم دين ةفلسف نريب

فردي معتقد و مؤمن به اخـلاا مسـيحيت    نيم ( و73ص، 1363، )جهانگيري، طبيعي قدرت او را ةفلسف
وي همـوار  از   زيـرا  ؛بينـيم اثـري نمـي  ، وي به طبيعتا در نگرش اما از اين اخلا ؛(37ص، بود )همان

 دانـد كـه بايـد آن را   كند و طبيعت را همچـون جـنس مخـالفي مـي    ياد مي «she»طبيعت با ضمير مؤنث 

 .(132 ص، 1332، احمديك: .تصاحب كرد و از آن كام گرفت! )ر
بـه   فقـط د و ده ـمـي  معناي قدسي خود را از دست طبيعت، ه براساس چنين نگرشيكاست  يهيبد

جنگـل يعنـي   »مطـابق ايـن نگـا     ، مك ورُترتعبير د. بهشومي برداري هرچه بيشتر تبديلبهر منبعي براي 
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ك چنـين ديـدگاهي حاصـلِ نگـا      ش ـبي (172ص، 1332، ورُتر مك«! )و رودخانه يعني منبي نيرو، الوار
سـت كـه بتوانـد او را از ايـن     بينـد و حريفـي ني  مي تاز ميدانهن است كه خود را يرجويانه انساسروري

معتقـد اسـت    بـار  در اين، ن ترنولوهي مدرن استاكه از منتقد، ن هايدگريمارتطغيان و چپاوب باز دارد. 
و بـا   از خـود و از ريشـه و بنيـاد خـويش دور    ، باشد يهست همةشود تا سرور مي گا  كه بر آنانسان آن
، ج1337زاد ، جويانـه اسـت )نقيـب   گـا  سـروري  پيامـد ايـن ن  ، شود. ترنولـوهي مـدرن  مي خود بيگانه

 منبـي انـرهي   مثابـة بـه تنهـا بـه طبيعـت    يژگي ترنولوهي مدرن آن است كه نهاز ديدگا  وي و .(231ص
 طبيعـت مجموعـة  ، . از ايـن ديـدگا   بر آن چيـر  شـود و آن را بـه فرمـان آورد    كوشد مي بلره، نگردمي

 .(233ص، )همان شوند است كه بايد مهار و به خدمت گرفته نيروهايي

 ن استنگاه ماشيني به انسا، نگاه مدرن

چيم را به شـرل انبـو  و صـنعتي توليـد     هاي دنياي مدرن كه همهتربيت انسان نيم از آسيبوتعليم، ترديدبي

بار  معتقـد اسـت كـه    پردازان معروف حوزة برنامه درسي در ايناز نظريه آيمنردر امان نماند  است. ، كندمي

 و نبـو  فـردي  »سـازد و البتـه بـديهي اسـت كـه      امر مدارس را شبيه كارخانه يا پادگـان آموزشـي مـي    اين

-Eisner, 1334, p. 111) «رونـد هم در خطّ توليد و هـم در پادگـان آموزشـي از بـين مـي      رفتارخاصِ فردي

112.) 
 ميـان از  سـبب و ايـن امـر    كنندمي ابمار رفتار منملةتربيت كنوني با انسان بهوهاي تعليمنظام، نيبنابرا

ســت كــه بــه اعتقــاد حــالي اآزادي وي خواهــد شــد. ايــن در، تيجــهنهــاي فــردي و درويژگــيرفــتن 

همتـا  يعنـي  ، فرد استبهانسان اصيل موجودي يگانه و منحصر، ياسپرسهمچون  ييهااگميستانسياليست

اديـد  گـرفتن ارزش   ن،   گرفتن ايـن نرتـه  توان او را با ديگري عوض كرد. ناديدوجه نميهي ندارد و به

 ـا .(132ص، الـف 1337، زاد نقيـب ) اندازة اشياء و ابمارهاستآوردن او تا انساني و پايين ن سـخن وي  ي

 نوعِ واحـدي نيسـت كـه   ، داردري ثركه هر نوعي افراد مت هاگونه ديگربرخلاف ، ه انسانكمعناست نيبد
 فرد است.بهنوعي منحصر، يك از افرادِ انسانبلره هر، دباش افراد مختلفِ عمرو و زيد و برر و...

 علم زدگي

 شناسي و علـوم اجتمـاعي را  علم زدگي است. امروز روان، هاي دنياي مدرن و ترنولوهيكاز جمله آفت

بـه آن  ، معناي امروزي آنبه علم ةشناسي را. واهشيمي و زيست، كه فيميكدانند مي به همان معنايي علم

شـناختي صـورت   شـيميايي و زيسـت  ، ة اصـوب فيميرـي  شود كه بر پاي ـمياطلاا هايي وششكدسته از 
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ن بيسـتم بـراي توصـيف و تبيـين     گيرند. اين واه  در اوايل قرن نوزدهم رواج يافـت و از اوايـل قـر   مي

، تمن)پس ـ دهند به كار گرفته شـد ميانجام شناسان نيم شناسان و انسانجامعه، شناسانهايي كه روانتلاش

. (243 ص، )همـان  موضوع علمي شد، يارات و قطعات يخس، م همانند گياهاني( و بشر ن233ص ،1332

ديگـر در آن جـايي بـراي ذهـن و     ، شد، به مفهومي كه گذشت، علم، شناسيبديهي است كه وقتي روان

 ـ   آنر يحالات دروني و آزادي و نظا ر كـار  تـوان د مـي را  يافراطـي چنـين نگرش ـ   ةنخواهـد مانـد. نمون
 يبه امور شـنيدن  فقط كه متأثر از پوزيتيويسم قرن بيستم بود واتسون، مثاب برايان مشاهد  كرد. يرفتارگرا

 درنتيجـه ، و ذهـن و روت كـاري نداشـت    ل بود و به امـوري ماننـد هشـياري   يقا يكردنو لمس يو ديدن

 .(237ص، 1337، )شـولتم  كـرد يميك ماشين نگا   مثابةعلم رفتاري بود كه به انسان به، شناسي ويروان

ايـن  ، مبني بر عدم پيشرفت ايـن علـم هماننـد فيميـك وجـود دارد     ، در علوم اجتماعي كنونتفرري كه ا

اسـت و دانشـمندان ايـن علـوم در انتظـار       نيـوتن مثل فيميـك پـيش از   ، است كه علوم اجتماعيِ امروز

 (143ـ142ص ،1332، سرب! )اندة ذهن و جامعهمجموعه قوانين نيوتني دربار
بـا مـلاك و معيـار علمـي سـنجيد؛       چيـم را بايـد  همـه ، علم است ةوزگار سلطه و سيطرامروز  كه ر

 بـه حاشـيه رانـد    ، علمـي گرنه با زدن برچسـب غيـر  و ؛است پذيرفتنيچيمي كه با علم سازگار باشد هر

اشـار  كـرد    چرچلند يگراة ماترياليسم حذفتوان به نظريمي، ذهن معاصر ةاز فلسف، راي مثابشود. بمي

بايـد بـا   ، هـا و...( اسـتدلاب ، احساسـات ، )مانند آرزوها، ما ةشناسي عاميانكه معتقد است كه مفاهيم روان

شناسي علمـي نيـم   همين روان، گمين شوند و در سير پيشرفت علمشناسي جايمفاهيم علميِ دقيقِ روان

هي و اثبات خواهـد شـد كـه آگـا     سرانجامد و گمين خواهد شترِ نوروفيميولوهي جايبا نظريات بنيادي
 كـه ملاحظـه  چنـان  (Velmans, 2333, p. 34) !چيـمي جـم حـالتي مغـمي نيسـت     ، حالات ذهني ديگر

 ت اصـلي انسـان را تشـريل   يهو همة كه زماني، دچيمي به نام روت مجر، بر اساس چنين نظري، شودمي

جايي براي امور متعالي و معنوي وجـود  هي ، نبا چنين نگرشي به انسا وجود ندارد. بديهي است، دادمي

رنـگ و بـوي    رفته خواهنـد بـود كـه   صورتي پذيجاست كه دين و امور مذهبي نيم درنخواهد داشت. اين

ه امـوري  ك ـ، شود كه اصـوب و مبـاني ديـن   مي غالباً ديد » نويسد:مي بار در اين نصرباشند.  داشته علمي

شـوند كـه در تطـابق و سـازگاري بـا آخـرين كشـفيات و        مـي  ضـه اي عرگونهبه، متعالي و ثابت هستند
 .(32ص، 1333، )نصر «دستاوردهاي علمي باشند...

 ةآنچه علم در حـوز  برابرو در  است بيشتر به سرولاريم  كردن طبيعت كمك كرد  جديدر ديني تفر

ديروز در دامـان   انساني كه تا. (32ص،   و تسليم شد  است )همانكردنشيني عقب كندميطبيعت ديرته 
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 بـه تأمـل در آن نيـم   ، گيـري از مواهـب آن  ضـمن بهـر   ، كـرد مـي  نخورد  زنـدگي طبيعتِ برر و دست

از آنهـا  ، اي بود كـه ايـن ظـواهر   يا امور روحانيپرداخت و در وراي اين پديدارهاي مادي در پي امر مي

هايي از عـالم  انسان حامل پياما زبان حاب براي ... همگي بكو  و دشت و، درخت، بودند. رودخانهحاكي 

توانست بدين امور فـاني و گـذرا دب   و نمي، جستمي حقيقت را در عالم مثُلُ افلاطونبالا بودند. اينره 

قـت را  يحق زيرانفسه نگا  بسيار زيبايي است؛ في، نظر از اشرالات فلسفي وارد بر آنصرف، خوش دارد
محـض اينرـه انسـان    اند. امـا بـه  هاي آن حقيقت اصيلسايه ،ين ظواهر ماديه اكند يبي ميگريدر عالم د

روت شـد و بـا مصـنوعات خشـك و بـي     و از دامان طبيعت دور  كردشروع به زندگي ماشيني و صنعتي 

از آن نگرش نمادين و قدسي فاصله گرفت و در ايـن دنيـاي مـاديِ خـالي از مظـاهر      ، خود انس گرفت

فقدان ، ستيزطيبحران مح، تيبحران هوشرل  تلف آن را بهامري كه ظهورات مخ .معنويت گرفتار آمد

 م.كنيمي افمون مشاهد هاي جسمي و روانيِ روزيت و انواع بيماريمعنو

رد. ك ـيونان باستان ملاحظـه   ةگراييِ ظاهريِ فلاسف توان در مادي ميم را حتيآماين نگا  قدسي و رمم
، 1ج، 1333، كاپلسـتون : ك.)ر گرايـيِ معاصـر نيسـت    معنـاي مـاد  آنـان بـه   يـي گرا مـاد  كرده جد تويبا

د مــور، دانــان جديــدقــراولان فيميــكپــيشعنــوان بــه ســقرابفلاســفه پــيش از »(. گرچــه 23و23ص

دانـان جديـد بـود     همان آب نمد شيميطالس اند؛ گويي كه آب نمد خوشامدگويي و تحسين قرار گرفته

هـا  همان چيمي نيست كه در نهرها و رودخانـه  سطالآب مورد اشار  »اما  .(23ص، 1333، )نصر« است

شـيخ   .(62ص، )همان «اني و اصل جاري جهان فيميري استرو ة زيرين روحي  ـبلره لاي ؛جاري است
آنچـه  ، اينه زبان رمم بيان شد  است و بنـابر بر آن است كه سخنان پيشينيان همه ب، نيم در اين بار  اشراا
 ه خواسـت و مقصـود آنـان نيسـت    متوج ـ، اهر سخن ايشـان اسـت  اند گرچه متوجه ظآنان نوشته در رد

 .(13ص، 1377، )سهروردي

 گيرينتيجه

علـوم   ةرشد و توسـع ، العلوم بود با پيدايشحرمت كه زماني ام، ار ملاحظه شدكه در طي اين نوشتچنان
در ، اندنـد خوآن را علم اسـفل مـي   ات كه زمانييجايگا  رفيي خود را از دست داد و طبيع، تجربي جِديد

اي با حرمـت عـوض كـرد.    هشتاد درجهوي صدچرخش باعلم اعلي قرار گرفت و جاي خود را  جايگا 
 شـرل دنيـا را بـه   ، اسـت  تقدس و معنويـت خـود را از دسـت داد    ، ضاعي كه علم و دانشدر چنين او

 ـ  كه  آورد ي غوب پيرر درماشين بـراي   وديل شـد   به ابماري براي برآوردن نيازهاي آني و فـانيِ انسـان تب
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، ت و درستي انجـام ندهنـد  قدهاي ماشين وظايفي تعيين كرد  است كه اگر بهدند همچون چرخها انسان
 جاي خود را به ديگران خواهند داد.

سـت كـه   تربيت كشور مـا ايـن ا  ورسالت نظام تعليمترين اصلي، در چنين وضعي، باور اين نوشتاربه
آموزان و حتـي دانشـجويان   يت دانشصدد تربيت شخصدر، جديدهاي ضمن آموزش علوم و ترنولوهي

ه ك ـداسـت  يدارد. ناگفتـه پ هـا برحـذر   بماري به اين علوم و ترنولـوهي نگرش ا ازد و ايشان را ينيم بر آ
چندان اسـت. جـاي   دو، ه به انسان دارندكسبب نگرشي به، يو اجتماع ين امر در علوم انسانيضرورت ا

مـا   يعلم ـ ةهمرا  دارد و جامع ـممبور را  ةطلباننگا  ابماري و منفعت، علم جديده ترديد و انرار نيست ك
همچـون نگـا  تعميركـار بـه     ، پمشـران بـه بيمـاران   نگـرش  ، مثاب برايآن در امان نيست.  ةنيم از هجم

 برطـرف  يرهاي صوريِ پمشنامهتفرر با قسمالبته اين  شدني تبديل شد  است.اي خراب و تعميروسيله
هنگام آموزش علوم طبيعي و تجربي و حتي انسـاني بايـد   ، نيبنابرا .(166 ، ص1332 پستمن،) ودشنمي

كـلاس فيميولـوهي نبايـد هماننـد     تشـري  بـدن انسـان در    ، براي مثابد؛ شوبه وراي اين امور نيم توجه 
ديگـر   ايقابل تعمير يا تعـويض بـا قطعـه   ، شدتوضي  قطعات يك اتوموبيل باشد كه اگر خراب )بيمار( 

گيـرد و  مـي  كربن رااكسـيد لي كـاهش يابـد كـه دي   به نقش دستگا  مبد فقطدرخت نبايد  جايگا باشد؛ 
 فقـط اي نگريسـته شـود كـه    كهنـه  ها يـا مـواد  دهد؛ به آثار باستاني نبايد چون ساختمانمي اكسيژن پس

د ي ـن ظواهر بايا يادر ور «.و قس علي هذا»، ها از عمرشان سپري شد  استامتيازشان اين است كه ساب
 ق بود.يحقا درپي

 ةلئاز مس ـ يغ رهبر معظم انقلاب اسلاميدرهاي بيهاي داهيانه و حمايتة رهبريجيه در نتكحاب 

ه ك ـ يامـر ، در منطقـه شـد  اسـت    ينخست علم ةم رتبوري اسلامي ايران در ساب جاري حايجمه، علم

، ياخـلاا علم ـ  ةربـا ايشـان در  ةپيوست هايديكأه به تن با توجيهمچن .ابديتحقق  1434 قرار بود در ساب
 ـ  ابايـد همـر  علم  يريادگي باشد.شور ك ينظر مجامي علمد مديم بايله مهم نئن مسيا خـلاا آن  ا يريادگي

نه بـراي نـابودي   ، واهدخسود بشر ميبشر و به  يازهايعلم را در جهت رفي ن ه نظام اسلاميكباشد؛ چرا

 .يطانيو ش ينفسان يهابرداريبشر و بهر 

شـك در ايـن امـر    ؛ بـي اسـت  امري بسيار ضـرور ، بورمين منابي درسيِ همسو با مطالب مگرچه تدو

نقـش   بـار  بلرـه در ايـن   .ور اكتفـا كـرد  بمدرسي و توضي  مختصري از مسائل م ةبه برنام فقطتوان نمي

از ديـد مراكـم   م اهميت بسيار است و اين نيم امـري اسـت كـه نبايـد     ستادان بمرگوار نيم حايمان و المع
 م دور ماند.لتربيت مع
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 منابع
 بيدار. ،قم، سينارسائل ابن، (ا1433)بن عبدالله ، حسينسيناابن

 م.كنشر مر، تهران، چ چهارم، معماي مدرنيته، (1332بابك )، احمدي

ه آموزشـي و پژوهشـي   مؤسس ـ، قـم ، چ دوم، عبدالرضا ضرابي ةترجم، تعليم و تربيت )قديم و معاصر( ةفلسف، (1332جان )، الياس

 امام خميني)ر (.

 .دانشگا  تهران، تهران، چ چهارم، الدين مجتبويجلاب ةترجم، بنياد حكمت سبزواري ،(1333هيرو )يتوش، ايموتسو

 سمت.، تهران، چ دوم، تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، (1336محمد )، ايلخاني

 اطلاعات.، تهران، چ چهارم، صادا طباطبايي ةترجم، تكنولوژي(تكنوپولي )تسليم فرهنگ به ، (1332نيل )، پستمن

 و فرهنگي.علمي ، تهران، احوال و آثار فرانسيس بيكن، (1363محسن )، جهانگيري

 علمي وفرهنگي.، هرانت، حسن زاد  آمليحسن تعليقات ، با عاقل به معقول اتحاد ،(1362ابوالحسن )سيد، رفيعي قمويني

 دارالحديث. ،قم، العلم والحكمه في الكتاب والسنه، (1376) محمد، شهرييمحمدي ر

 .يمطبوعات دين، قم، يتصحي  كريم فيض، اسرارالحكم، (1333هادي )لام، سبمواري

 .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، تهران، ملاصدرا يفرهنگ اصطلاحات فلسف، (1373)جعفر سيد، سجادي

 بوستان كتاب.، قم، مه امير ديوانيترج، مغز و علم، ذهن، (1332جان آر )، سرب

 دانشگا  تهران.، تهران، چ ششم، و شرت سيدجعفر سجادي هترجم، حكمه الاشراق، (1377الدين )شهاب، سهروردي

 دانشگا  تهران. ،تهران، چهارم چ، غلامحسين شروهي ةترجم، مربيان بزرگ، (1334هان )، شاتو

 سمت.، تهران، چ ششم، و پرورش آموزش يشناسجامعه، (1337محمود )، پورشارع
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دار الاحيـاء  ، بيـروت ، ه الاربعاه يا ه فاي الاسافار العقل  يه المتعالالحكم، (ا1423( )بن ابراهيم شيرازيملاصدرا )صدرالدين محمد 

 .يلثراث العربا

 .ه للرتابيه العالمكالشر، بيروت، يالمعجم الفلسف، (ا1414جميل )، صليبا

 سروش و علمي و فرهنگي.، تهران، چ چهارم، مجتبي مينوي ةترجم، تاريخ فلسفه، (1333فردريك )، كاپلستون

 سمت.، تهران، چ سوم، در غرب يتير آراء تربيس، (1337محمد )يعل، اردانك
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 سمت.، تهران، يريادگي يشناسروان، (1336ن )يپرو، وريدك

 سمت.، تهران، چ هشتم، حمدجعفرپاك سرشتم ةترجم، مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، (1333جرالد. اب )، گوتك
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